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۱۱/۱۱/۱۱۱۱ ،آسترالیا                                          اسما آسیایی 

                                                                                                 

  

 ..ر.محاکمه مسکینیا
  

 .در هر حال مرا می بیند حیا کردم وقتی دانستم که خداوند

 «زردشت»                                                                           

 
آقاا  مساکینیار  کاه در واقعیات محاکماه  مصااحبه  فوق، میخواهم راجع به اصطلاح  با احترام عمیق به این اصل معتبر

 .بود چیز  بنویسم

    و رویااداد   بسااته ام یااا عواماال گفااتن  لااا از سااخن  گرچااه سالساساات

گی و ناباور  کارده کاه باه هرچیاز، ها  پشت هم مرا غرق بست زد

تااارجی   ،یاااا اینکاااه چاااون شااانونده ا  را نااادارم ،بااای اعتمااااد شاااوم

خاموش بمانم ولی بلاخره به این نتیجه رسایدم کاه خاموشای در   دادم

براباار ایاان همااه فریااا و ریااا و دروگ خااودش یاان گناااه نابخشااودنی 

میرساد در برابار  میکه عقال ناقصائجاپس تصیم گرفتم تا  ،خواهد بود

بعضاای از موعااوعام خاموشاای اختیااار نکاانم ولاای قبااول بکنیااد کااه 

کاالاوه آنقاادر ساار در گاام شااده بااود و تااراکم مطالااا بااه حااد  بااود کااه 

افتخار این آغاز  دفا  انمیتوانستم تصمیم بگیرم از کجا آغاز کنم که تص

 ! آقا  کوهدامنی نصیا شد.«مصاحبه  » را

ینکاه از رساانه هاا چیاز  را بشانوم و رهانم روشان ا رفتن" به فیس بوک را یاد گرفته ام قبال از "پاپا چینیمن که تازه 

منظاورم اساترالیا ساتر در فایس  ،دبماا میرسا وندباشد )زیرا ما در زیر زماین زنادگی میکنایم و اخباار وقتای کسناه میشا

واقعاا   ایان .گذاشاته بودناد  یتی کاه اسام باا مسامراسا با آقا  مسکینیار توجاه ام را جلاا کارد وخاصی   گفتگو   بوک

بعد از شنیدن آن به اصطلاح مصاحبه بی اختیار باا قسقاه خندیادم و شااید ایان   .خاص بر خوردار بود دادروی گو ازگفت

 هنمایانگر یان مصااحبه نامسکینیار ښاغلی برآشفتۀ رکه از همان آغاز چسره متحیر و چرا .خنده از غم زیاد بوده باشد

 مرا به یقین مبدل کرد.  شنو مطرح شد   ال ها یکی پی دیگرؤس  ر حال بزود که ین محاکمه بود. بسبل

چیز  کم دوسال است که من آقاا  مساکینیار را از یریاق برناماه تلویزیاونی شاان، مای شناسام. نا گفته نماند که تقریبا   

ولای در ماورد   یان رادیاو بودناد ی داشتند و گردانناده  تی و مطبوعاتسفعالیت ها  ژورنالی  سفانه با اینکهأآن مت قبل از

      جاادو صاندوقهه  کاه  جدیاد اماا از دوساال باه اینطار  از خیارام سار تکناالوژ   .فعالیت ها  شان چیز  نشنیده باودم

حالات  مارا ازو هدیاه داد   آنرا بعاد از بار گشات از سافر امریکاا  بمانیکی از تحفه گویا   به بازار آمد و فرزند عزیزم

. بوسایلۀ ایاان وجاود نادارد همااوینی و . مان دیاار هاا باود مااتم گرفتااه باودم کاه دیگار وینایو خاموشای نجاام داد انازوا

 زنده است.  و هم هموینم هم وینم کهشدم  مانشاد دستگاه 

و   نین هسااتندخاای از یکطار اگار .جناابت تالاش بارا  زناده ماناادن ماادر ویان بشادم جریااان دارد مشااهده نماودم کاه 

فرزندان نا خلف، در تقابل  با آنسا فرزنادان خلاف هام الحماد وی بسایار اناد کاه قلاا ماادر را زنادگی مای بخشاند و ایان 

جادو کرد و قلا ماتم زده و نا امید مارا امیاد وار سااخت. دیادم جاا  فرزنادان راساتین ماادر خاالی   جادو واقعا  دستگاه 

 واه به حمایت مادر شتافته اند.نمانده جوانان با استعداد مادر دوست و مادر خ

با برنامه سازان و رسانه هاا کاه هار کادام بنحاو  بارا  بیادار  نغماه سارایی میکنناد آشانا  بلی از یریق  دستگاه جادو

 ویندوست آقا  مسکینیار از ورا  تلویزیون افتخار آشنایی پیدا کردم. شدم پس با چسره  

صاندوقهه  روز هاا  اول کاه   از سیاست سخت متنفر بودم . در  الیکهمیشنوم در ح  تبصره ها  سیاسی شان را اکثرا  

فالان کاس کای باودچ و چای کاردچ و چای شادچ و در دل ایان بار ناماه   نمی آمد که  جادو آمد از شنیدن این حرفسا خوشم

 و  ارمسااکینیمحتاارم آینااده را بسااازید. هاار روز در رهاانم بااا  دیااوسااازان را ملاماات میکااردم کااه گذشااته را صاالوام، بر

خطاب و خواهران زهره یوسف و سجیه کامرانی در جنا  و گفتگاو باودم کاه چارا بار ناماه هاا  آموزشای در ښاغلی 

م ماا ماردم خاوب آشانا یای داریاد کاه ماا اعاادا یاشما البته  بخو   خوانندۀ عزیز عوض این حر  ها نمیسازند. راستی

ایان باد  که به آسانترین راه را انتخاب کرده ایمنداریم و یل دیگر بدپیشنساد و  ،همیشه هر چیز را از بـعُد انتقاد می بینیم

انتقااد میکاردم و همیشاه هماان سار زماین هساتم  من هم چاون زاده   ود.ختم میش ،بالا خره من خوب  و آن بد و همه بد و
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پای  از خطارام م و راه پار خا  رونادگان  به  فکر من نادرست است. پس ،هتبصره، تا اینکه متوجه شدم نگاه گاهی هم 

نبایاد ملات مظلاوم و دور ماناده از  ،ب ها و جامه ها  مقاد  آراساته انادخود را در نقا کهها  سر راه، راه و از هیولا

هاا ایان حقاایق باا هماه   رساانه  و لازم است که از یریق  بخورندریا را  ، بار دیگرفریاجسانسواد و بی خبراز همه 

توانمناد  خوانادن را ندارناد بایاد از یریاق شانیدن اگااهی  ،را مردم کاه اکثریاتده شود زییبگوش مردم رسان  تلخی آن

 لازم را دریافت کنند. ) در زمینه باید گفت که برنامه سازان ملی  بنابه حقانیت بیشترموفق میباشند.ر

بر نامه ها را   ا علاقهپس ب گذاشته اندمن تفکر دیدم که این بر نامه سازان چند قدم پیشتر از  بلی خودرا انتقاد کردم و 

 دنبال کردم. وبا این چسره ها یعنی مسکینیار صاحا نیز آشنا شدم.

باا کادام حاق  چوقتی محاکمه آقا  مسکینیار را دیدم تعجا کردم سوال بر انگیز بود که مصاحبه چی این آغا کی هساتند

ولای چااون قاانون، قاانون جنگاال  چدباا کادام صالاحیت چنااین ساوال هاا  ده در کجااا و درختساا در کجاا را مطاارح میکننا

 میاانین عده از مردم که هنوز که هنوز است در زیر انبار ها  خرافام گاور هساتند و مثال اینکاه از    حکمفرماست

 سخن میگویند حر  میزنند و از دنیا  زنده و دیده ها  بینا خبر ندارند. قبور

آن مرد دیگر که تقریباا جاوان اسات و میشاد باا یان عمال محاکمه را چندین بار سر و آخر کردم و راستی که دلم بحال 

نین با ین گفتار نین دل مادر وین را به عنوان ین فرزند شاد بساازد نیاز ساوخت. چاون از نااراحتی او هام معلاوم 

خدمتگار  اش او را مجبورساخته تا در خدمتگزار  باشاد. از  وظیفۀبود که به پوچی آن سوال ها خود میدانست. مگر

و   ا و یاان نااوا هاارا  نااا آراماای کااه گاااه تکیااه میکاارد و گاااه باارو  کااون خااودرا اینطاار  وآنطاار  مینمااودنگاااه هاا

همه چیز را بر عکس بر ملا نا آرامت  نگاه ها  مضطربت و حرکام  مسلط  و آرام نگسدارد ولی  میخواست خودرا

 میساخت.

   و جواب ها  آگاهانه : کودکانه   بسر حال بیایم سر سوالسا 

موقاف یان در برابارش ین مادر هستم و در آن لحظه که کوهدامنی ساوال هاارا مطارح میکارد کااملا موقاف مان من 

احساا    بود من با همان اصل زردشت در آن لحظه بارا  هاردو موقف ین هموینمسکینیار محترم در برابرو مادر

 .احسا  نارعایتی داشتم است که از کوهدامنیتاثر کردم ولی راستی رعا  خد

بسار صاورم  یت را می نگردچ واز قضاوم اکثریت جامعه چشم پوشی مینماید.اچرا فقط پیت پین فرزند مسموم شده ا

ایان   از هماان اغاازو عاع غیار عااد  حااکم از چسارۀ پریشاان و غمازده  آغااز شاد  سوال ها که از معرفای مساکینیار

 بخوبی اشکار بود.  ژورنالیست با تجربه

الیست آگاه و با تعسد  است میداند که با مردم مقابل است. او با آگاهی کاه دارد ناگفتاه هاارا مسکینیار که خود ین ژورن

در عمل برا  بینندۀ حسا  و ویندوست میرساند  و با مردم سالام و علیان نکاردن ، آنسام در یان چینال سار تاسار  

بجاایت   و انسات کاه اختیاار سالا شادهکشور نشانۀ آن است که مرد ملی را باه جبار آورده اناد.  بینناده هام از وعاع مید

 .است شده جبر حاکم

مسکینیار کاملا چسره محکاومین را بخاود گرفتاه و مثال اینکاه اولاین باار باا کاامره  ، محترمدرین به اصطلاح مصاحبه

کاه بیاانگر   بکاون قسامی تکیاه کارده  روبرو شده باشد تمام نزاکت هارا کنار میگذارد کاوچکترین لبخناد بار لاا نادارد

اما  د،ختیارو رعا  او نیست. در حالیکه همیشه پروگرام را از رو  پرنسیا با لبخند و احترام به بیندگان آغاز میکنا

 .بهشم نمی خورداثر  از توجه به بینندگان گوینده، ، نه از یر  گوینده و نه از یر  مخایا  گفتگودرین 

 .  بود دیگر حامخود بیانگر واع درین گفتگو برتن داشتلبا  که مسکینیار  

وقتای   کاملا تغیر میکند و سوال ها بیشاتر باا لسجاه ا  انتقااد و تسدیاد آغااز میشاود  و اما سوال و جواب بعد از معرفی

نشانگر آنست که تماام این ادعا میل و خواهت خود مسکینیار صورم گرفته   دامنی ادعا میکند که این مصاحبه بههکو

.) ایان چناین مصااحبام و اساناد در آغااز میشاودبمیال  ۀ اسات کاهمصااحبیگاناه ین مصاحبام در جسان به جبر بوده وا

سرش را مار گزیاده باود کاه   . ورنه بگفته مردماقرارمی گرفتند.زندانی  ازبجبر کهد ودستگاه هی جاسوسی انجام میش

شاان بسایاریفلانه  ایان عمال کوهادامنی هاا وگرداننادگان باید بر عد خود و کوبیدن خود به اصطلاح مصاحبه میکردچ

 ودور از تمام پرنسیا ها  مصاحباتی مطبوعاتی میباشد.

اصول مصاحبام این است که مصاحبه گر برا  آشنایی رسانه اش باروشن شدن هد  و فعالیات هاایت آغااز شاود ناه 

تااری   اینکه از انتقادام کاملا شخصی به نفع چند نفار کاه هویات اصلیشاان مثال افتااب واعا  اسات و ملات و ماردم و

سخن گفته شود. اگر مصاحبه چی ین افغان ویندوست می بود باید سوال هارا قسامی ترتیاا مثبت نفرینشان میکنند،  

میکرد که در خدمت کتلاه ماردم میلیاونی قرارمیگرفات انتقااد هاارا از جاایی آغااز میکارد کاه باه نفاع ماردم  و بار عاد 

 دشمنان مردم میبود .

و   درد و درک اکثریاات را داشااته باشااد  کااه  رساای میکناادجمعاای را بر  ل و کااردارزاویااه اعمااایاان وینپرساات ازیاان  

 سخنانت بسود مردم تمام شود.

مبادل میشاود « تو» به کلمۀ « شما» بالاخره این مصاحبه بزود ترین فرصت شکل ین منازعه را بخود میگیرد وکلمۀ 

 .ذاردبنمایت میگشکل غیر معمول را ) و تو کرد  ر) و نی مه نکردیمر 
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سخنان محکوم، عذرانه و دفااعی میشاود و سار انجاام مصااحبه کاه باه ادعاا  کوهادامنی باه میال و خاواهت مساکینیار 

دامنی کاه مان از خیارام ه) از شخص شما معذرم میخواهم ر ختم میشود و کو  شروا شده بود با عذر خواهی مستقیم

 ون تکیه میزند و حکم آزاد  مسکینیار را اعلام مینماید . سر مسکینیار با این چسره ...... آشنا شدم با پیروز  بر ک

از مرمای داگ اساتفاده نکردناد دلیال   نظر به ادعا  کوهادامنی کاه هرچیاز ازدسات آنساا سااخته باود چارا  بلی درین جا

 ر دارند. نظارصائا تر است که آنسا در اول فکر نمیکردند که از آمدن او بعضی اشخاص مسم خب  مسکینیارصاحا ،

درایات و فسام شاان حتای اماا اص بدفاا ها  بی اسا  خود دادند معلوم شد که هر کاره کاه هساتند خبه دلایل که این اش

در مسایل تخصصی شان نیز بسیار اندک وععیف میباشد . )دزد در کوه جا  نمی شودر  چناان موعاوعام  از پایت 

 شان پا  درپا  شد که خامی کودکانه شان آفتابی گردید.

دامنی کاه ناه در سان و ساال باا هاعذر و معذرم چگونه در ان داخل شد و آنسام از کو   اگر این ین مصاحبه بود   واقعا

مقایسه میشود نه از لحاظ فسم و دانت و نه از نگاه تجربه و نه از نگاه تربیت که شخصیت ها   هاردو آنساا    مسکینیار

 خراب وخوب را به نمایت گذاشتند.

یارز  گاز زدن   اینا تفنا  نباود چارا چناین حرفساا رد و بادل شاد. )از آدم پشات پارده میگاذریمر باانمیدانم اگر در آنج 

 شخصیت و فسم و درایت خودرا خودش بنمایت گذاشت چیز  که عیان است چه حاجت به بیان است.  ،کوهدامنی

که خدا مرا در   آن اصل معتبر  شتو اما نظر بنده درین مدم دو سال که برنامه هارا تماشا میکنم . البته با در نظر دا

خدا شاهد وا حاد   این نوشته به همین اصل استوار و آغاز شده است.  هر حال میبیند و حیا باید بکنم از چشم افریدگار،

هنوز نمیدانم که مسکینیار از کدام قاوم و قبیلاه و ماردم اسات اهال کادام ماذها اسات از لحااظ اقتصااد  در کادام   است

بعضی از گردانندگان تا حدود  شن داشته اند ودارند . اماا ایان مساایل را خاود مساکینیاربار   در حالیکهسویه میباشد 

 .باربدون هرا  روشن کرده اند. که ادعا  کوهدامنی را بی اساستر میسازد

و کتله و قشار   در برنامه ها  مسکینیار مسایل سمتی ،قومی ومذهبی بکلی گن  و ناگفته است و از هی  قوم و مذها

و همیشاه مساایل باه نفاع ماردم  در تارازو  مناافع ماردم بار رسای   معین دفاا وجود ندارد عرب و عجام انتقااد میشاود

 میگردد.

را در کابال گذشاتانده اسات   ین عمار یاولانی  نگارنده :گفته شود که   باید  در جواب سوالام راجع به جببا الله  اما

 بهشام ساردیده اناد.در همین دوران یولانی از دهن مادر و مادر کلان ها  خود و دیگران که از هماان زماان بودناد و

چای   دهمه مردمان وین دوست بودناد شانیده اسات کاه بهای ساقو و دورانات را ساقو  گفتاه انا  پدر و پدر بزرگان که

سقو که در زیر دار پاهایت نلرزیاده باود شانیده باودم و چای در وقتای کاه از چاور و چپااول شاسر   وقتیکه از مردانگی

) خاواهریکی از هنرمنادان نابغاه کشاورر هماه و   واره گی مردم و ازدواج اجبااریت باا یان دختار محمادزاییآکابل و 

د ساال قبال باه عمار یکصاد و دوازده ساالگی رسایده باود و از حتی رفیق همسنگرش که چن  همه بنام بهی سقو یاد شده

همیشاه موعاوا مثبات بهای ساقو ادعاا  .منطقه شان بود و به بسیار احترام از او یاد میکرد اورا بهی ساقو مای نامیاد 

 .  شجاعت و دلیر  اش بود

بدسات او قارار میگیارد   سوال خلق میشود آیا برا  ین زعیم برا  ین رهبر ین ملت که سرنوشت میلیون ها انسان

 شجاعت و دلیر  کافیست چ

"تا بدسات "همی گشت گارد شاسر انسان و سیاه اندیت ترین این بار چراگ را ابلیس می دزدد وبه جستجو  جاهل ترین

نسایم روح بخات   افغانستان که تازه میخواسات او صب  شروا شده ین ملت را  دوباره به شا تبدیل کند. بدینصورم

بهی ساقو گلاویت دریاده میشاود و خاون شاسدا  بای حسااب  !  را استشمام کند با خنجر شجاعت و دلیر آزاد  و آباد

 ،بیسوده می ماند .

قیاام میکارد ،شاجاعتت قابال قادر  خانببینید عزیزان، اگر بهی سقو در برابر تره کی و ببرک و نجیا و کرز  و نادر

یدار  و ترقی اش در تام منطقه  در خشان بود به پا میخیازد می بود ولی با تاسف او در برابر ین جنبشی  که آهن  ب

و چار  حیاام کشاور را هازار ساال باه عقاا بار میگرداناد.  امیار شاما جواناه هاا  جنابت مشاروییت را کاه باا خااون 

هزاران وینپرست ببار نشسته بود به نفع دشمن )انکلیسر نقطه پایان گذاشت . این چگونه دلیر تاری  است که مثل ملا 

 )ملا محمد عمر را نیز مرد شجاا ودلیر مینامند.رحمد عمر به پایمرد  دشمن وین،  بر اریکه قدرم تکیه می زند. م

امروز که استاد ربانی کشته میشود واز آن قسرمان ودانشمند و ناجی ساخته اید. به عمل او ویاارانت کاه  دیاروز شاسر 

لطفاا   آنارا نیاز مادنظر داشاته باشاید کاه شصات هازار انساان باه  کابل را  بعاد ازراکات بااران باه ویراناه مبادل کردناد .

 !!!چچچشسادم میرسند ولی قاتلین آنسا  از بسا  خون آنسا القاب  دهن پـرُ کن پیدا میکنند

 

ویا اعماال وحشات و چاور و چپااول   ایا مردم افغانستان نادر خان را به اریکه قدرم رساندند و چانس پادشاهی دادندچ

حمایاه کناد  اورا  نیزدیگر نتوانست ، انکلیس خداکه در واقعیت حبیا الشیطان بود ویعنی رانده شده از دربار حبیا الله 

اینبار بنام نجام وین کسی را پیت کردکه هم نفع خودش درآن مضمر بود وهم ملت  شد.میدر منطقه بیشتر بدنام  زیرا

ر شد. ملا محمد عمر بهۀ سقا ثاانی رفات و دولات فعلای جناایی امروز تاری  بار دیگر تکرارا تقریبا   به آرامت کشید. 

 بر سر قدرم آمد.
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 چرا در مقابل تاری  میخواهید قرار بگیرید.    چرا چ

تاری  بر خلا  ادعا  کمونیست ها به عقا بر میگردد که برگشت چور و چپاول دوران به اصطلاح مجاهدین کشتار 

رایی یالبان همه و همه نمایان گر دوره ها  سایاه چنگیاز و تیماور لنا  وحشت و عقا گ  و بربریت احزاب چند گانه

است که یکبار دیگر برگشات. و لای تااری  تغییار نمیکناد . ساقو  یان دوره سایاه تااری  کشاور ماسات باه های  زور و 

لی قارار نیرن  رویت سفید نمی شود. بهی سقا ین دزد متسوربیسواد بود و استعمال شد بنفع دشمن و عد ترقی و تعا

ساااامان داده بااود باااه وساایلۀ بهااای سااقا باااه نفااع دشااامن  ویاان گرفاات. آنهااه دورۀ اماااانی برعااد انگلااایس یعناای دشااامن

 چیز  را تغییر داده نمیتواند.   نابودگردید.این ین واقعیت تل  تاری  تغیرناپذیراست تلاشسا   مذبوحانه

 که ارهان مردم را به نفع او تغییر بدهند. ریف نمی تواند باشدعی سقو یا سقا هرگزقابل تغییر و تتاری  به

دارالحبیا شاد ماردم گفتناد دارا   کوشت شد که نام دارالامان را تغیر بدهند  مثال گونه ببینید چقدر در یول این سالسا  

ها سینه ستان که هر قدر داد و بیداد کنند ودر کوچه ها صد پردزد  دزد و لامان. گفتند دارالفنون مردم گفتند دارالامان.

 بهی سقو .  کنند باز مردم می گویند که باردیگرمشبنا  دیگر را 

خوانناااده ا  عزیاااز اگااار خاااوب توجاااه کااارده باشاااید در ایااان مقطاااع از تااااری  باااه یااان واقعیااات بااار میخاااوریم و مااای 

رسایده میخواهند پاول غاارم شاده ماردم را کاه از آن بقادرم  واز ین گروه باندیست نمایندگی میکند   کوهدامنی  بینیم

اند، با تعقیا رد پا  سقو حقانیت بدهند وین ملت را بساو  بادبختی عقاا گرایای دور از تمادن و پایت رفات و آزاد  

 بکشانند اما در تقابل با آنسا مسکینیارها هستند که از حق برحق ین ملت میلیونی درین مقطع زمانی  نمایندگی میکنند.

ها میکند.هم آزاد  خواه ،هم رفاه یلا  وهم ترقیخواه میشاود، داد و بیاداد وقتی پنجه بیداد گلو  ملت مظلوم شده  را ر

میکند و عطشت را برا  نو و نو آور  بیان مینماید وقتی پنجاه هاا  زور و بیاداد گلاویت را میفشاارد گوسافند وار باه 

ۀ هساتند در آن مصااحبه کاه عقا گرایی می پیوندد و خواسته ونا خواسته عقا گرا ها را تایید میکند اینسا هاردو نمایناد

 جوانا شانرا خود به نمایت میگذارند.

بیهاره کوهدامنی نماینده کسانی هست که مثل بهی ساقو از یار  دشامنان ویان بار سار قادرم آمدناد. بارا  از دسات 

 ندادن قدرم باید به حضیض دنائت سقوی نمایند درغیر ان به کدام جرئت چنین سوال ها مطرح میشدچ

د که ما بهی سقو را با کسی مقایساه کنایم آن کاس شااه اماان الله خواهاد باود ناه ناادر خاان. بهای ساقو بنفاع اگر قرار باش

 افغانستان بود یا امان الله خانچ

باید به این ها گفته شود، اماروز کاه دسات شاما بارا  یان گاوگرد بساو  پاکساتان دراز اسات و ساگرم پاکساتانی کلاه 

هماه از رویکاار آمادن بهای ساقاو اسات اماروز کاه پاکساتان اتام دارد و سافینه هاا   هایتان را پـرُاز دود ساخته اسات، 

فضایی و تو برا  سوزن و گوگرد و تنباکو و غیاره وغیاره بطار  پاکساتان میادو  از بیساواد  و جسالات بهای ساقاو 

 زنده نگسدارد.  است که میخواست با ازاد  "کوّک باز  و بودنه باز " مردم را

در ماتم هزاران فرزند شسید بخون نشسته است اگر دیروز پلگاون هاا از اجسااد جواناان و ماردان باا اگر امروز کشور 

شسامت پر بود همه محصول کار سقا  است اگر بهی ساقا کاانون دانات را بارو  زناان و ماردان میلیاونی کشاور بساته 

کاارد هرگااز روزگااار مااا باادینجا نمیکاارد و عااد تماادن قاارار نمیگرفاات و جناابت مترقاای را بااه کماان انگلسااتان نااابود نمی

ماادران کاه آرزو  خبرگاان  نمیکشید . در آخرین تحلیل اینسا همه محصول کار مادران بیسواد است اگربا ساواد شادن 

دوره امانی بود ببار می نشست امروز این گله ها  وینفروش و جانی را نمی داشتیم  همۀ این جانیان آشکار ومزدور 

ه ا  دامان مادران هستند که از نعمت سواد و دانت بی بسره بوده اند خود ساقو هام حاصال بیگانه ها در مجموا پرورد

ین مادر با ساواد میتواناد فرزنادان صاال  باه جامعاه تقادیم کناد تاا جامعاه را باه سار منازل   کار ین مادر بیسواد است

حقاوق عااد  انساانی مای باشاند. ترقی و پیشرفت برساند ناه ماادران بیساواد و بیهااره کاه خاود مثال حیاوان محاروم از 

. ماا ماردم همیشاه در شاخسااران مای پاریم. باه نپذیرنادرا و امثالسم چگونه از چنین مادران توقع داشته باشیم که سیا  

ریشاه ایان محاکماه مساکینیار در آنجاسات.   ریشه توجه نمیکنیم ریشه بدبختی ها  ما در کجاست چ آنرا نادیاده میگاریم

یونی کشور مادران میلیونی کشور در خریطه ا  بنام چادر  اسایر میشاوند و دیاد شاان محادود باه در آنجا که زنان میل

پیت پایشان میگردد و پیت پا  بین میگردند. اگر مادر دور بین و دور اندیت باشد فرزندش را با این زیور می ارایاد. 

تای خکاه روز  ناه ت نمای توانسات بسانجدا و عاقبات ر زمامادار میشاودبه قدرم انکلیس  بی دانشیاگر بهی سقو بااین 

دچاار  ماا را تاا اماروزجامعاه  بهی ساقاوخود را وهامسرنوشت شوم به  بلی نبودن دانت بود که ،خواهد بود و نه تاجی

 .ساخت

 

 محاکمه ای بیان جبری بود یا بیان ازاد بدون جبر؟  این محاکمه،

 .چیز دیگر  نمتواند باشدیی پـرُ رو که کوهدامنی ادعا نمود.جزیرفداران آزاد  بیان 

ماثلا مساکینیار بایاد غیارم   هوا وبا مغز ها  بسته قضاوم کرده اناد کاهه ناگفته نباید گذاشت، ین عده مردم که سر ب

 میکرد و مرگ را قبول میکرد و ازین حرفسا  بی معنی.  

یاد ئده مان کاه مطماهن هساتم ماورد تااین نوا استدلال باید ازیرفداران دزد ها   سرگردنه باشد. ولای باه عقیا داول خو

مردم آگاه و چیز فسم ما قرار خواهد گرفت اینست که در واقعیت هماین غیرتای کاه بعضای انارا عناوان میکنناد جسالات 
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خدا ناخواسته  از چنین جسالت کار میگرفت و خاودرا بکشاتن میاداد از یان یار  چساره  است. اگر مسیکینیارمحض 

آنساا  .شادمی تروآزاد  تربازو آدم کشی  دست شوم آنسا در راه غارم  از یر  دیگرند و ها  این ناخلفان پوشیده میما

 اعماااال ننگاااین خاااو را از دیاااد جامعاااه  مخفااای ساااازند. درحالیکاااه  ، میتوانساااتندازاد  بیاااانوتمااادن لباااا   در بظااااهر

نجاام داد مارگ حتمای از  یرفدار ماردم رامساکینیار، به همت رفیاع خاود مسکینیاریکی از رساترین صدا ها  مردم 

باوده و کماال بسایار قابال قادر وساتایت بنظرمن درین دوران جنگل هرکسی کاه نماینادۀ  راساتین ماردم را نجاام بدهاد 

روشانگر  در اروپاا  یکای از پیشاوایان دوران و بازرگ فیلسو  ودانشامند سپینوزا غیرم را ادا نموده است. چنانهه 

ندیسات هاا میشاود.حتی کاارد دسات داشاته آنساا گلاویت را ساطحی خاون هام روز  مثل مسکینیار گرفتاار قلادر هاا و با

چناین مینگاارد کاه : خطااب بماردم قادر میشود تا از دست آنسا فرار نماید. این فرار را خودش  . مگرسپینوزانموده بود

 را نجام داد.   شماهمت اسپینوزا  فزیکی بود که اسپینوزا  

مساکینیار نیاز  ، کسی جویا  احوالشان نگشات لیو ندبرباد شد دان سرگردنهازدست دز هزاران سر سبز دیگر که بلی

ومانند هزاران فرزند خلف مادر وین کاه بشاکل مرماوز کشاته شادند و ماردم   بزود  بدون بازخواست فراموش میشد

 فراموشکار ما صدا بلند نکردند مسکینیار نیز از یاد ها میرفت و کسی نبود که جایت را پـرُ کند. 

دست ما مردار نمیشه. خوب شد با این دیاده درایای تلویزیاون اماروز، چساره  ،با گرفتن دست و پا  سن ول بزرگانبق

دیر یاا زود  ها  پلید و فعالیت ها  پلید پـشُت پرده آنان برا  مردم مظلوم و رنج دیده ا  ما بیشتر از پیت افشا گردید.

 .گرفت خواهدحق درجایت قرار

 باند سر گردنه  با عث شد ، تا راز پنسان دیگر  بر ملا گردد.  بلی این عمل کودکانۀ

   پای خر درگـلِ فرو شد گنج پنهان یافتم.بقول بیدل بزرگ : 

 د و آگاه شد پی بـرُبیشترمسکینیار جامعه ما محترم  بلی از حماقت باندیست هابود که به حقانیت و ویندوستی 
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